
 
 

 ودلاوعلام نامه علمی _ پژوهشی مشرق فصلا  17/5/1395تاریخ دریافت: 
 1396 بهار، 41دهلالام، شلالاملالااره یازسال   1/9/1395تاریخ پذیرش: 

 مایه مسیحاباوری در اپوكریفای عهد عتیق بن
 1جواد باغبانی آرانی

 چکیده
یکلالالای از  ،مسلالالایحاباوری بلالالاه عنلالالاوان یلالالاک اندیشلالالاه و موضلالالاوعات پیراملالالاونی آن

همچلالاون  ،هلالاای مهلالام یهودیلالاان اسلالات. نگلالااه یهلالاود بلالاه ایلالان موضلالاو  دغدغلالاه
های فرهنگی، اجتماعی و دینی این آیین  در چارچوف ویژگی ،های دیگر وزهآم

پلاذیر  مدت آنان در طول تاریخ را تحم  درازرنج  ،است. موعودباوری یهودیان
های مقدس خود  کرده است. آنان پیوسته به این موعود دل بسته و در نوشته

کلملاه  ،برند. ایلان واژه نام می« حایمس»از او با واژه  در زبلاان عبلاری « حیَ ماشلا»از 
کلالاه بلالاه معنلالااى  گرفتلالاه گرچلالاه ماشلالا« مسلالاح شلالاده»شلالاده  ح لقبلالای بلالارای یَ اسلالات. 

هلاود یهلااى بعلاد بلاه پادشلااه آرملاانی    بوده، در زمانیاسرائ م بنییپادشاهان قد
 اطلاق شده است.

کتلااف مقلادس یهو« تنخ» گوینلاد،  دیلاان اسلات. که مسیحیان به آن عهد عتیلاق 
کنار عهد عتیق، کلاه  بهره مینیز « تلمود»وعه بزرگی به نام از مجم آنان در  برند 

گرفتلالاه در میلالاان انلالاد.  بسلالایاری از جزئیلالاات اعتقلالاادی و احکلالاام خلالاود را از آن وام 
وجلاود « اپوکریفلاا»بلازرش دیگلاری بلاه نلاام  مجموعه نسلابتاف متون دینی یهودیان، 

که در  شلاد. ایلان  یهودیلاان حجلات دانسلاته ملایبرخلای ، نلازد حدود سلاه قلارندارد 
مایلالاه و خاسلالاتگاه مسلالایحاباوری قلالاوم یهلالاود را در  اسلالات تلالاا بلالان صلالاددنوشلالاتار در

کند. این بررسی نشلاان ملای کتاف کتلااف های اپوکریفایی بررسی  کلاه  هلاای  دهلاد 
انلاد و از میلاان  از عهد عتیق تلاکثیر پذیرفتلاه ،اپوکریفایی در اندیشه مسیحاباوری

بلالالاه خاسلالالالاتگاه شلالالالاهر  ،هلالالالاای متعلالالادد مسلالالالایحاباوری در عهلالالاد عتیلالالالاق خاسلالالاتگاه
 اهمیت بیشتری داده شده است. «اورشلیم»

کلیدی  واژگان 
 مآبی، عهد عتیق، اپوکریفا. مسیحا، برگزیدگی، ارض مقدس، یونانی

                                                        
 (.Arani@qabas.netقم ) نییبت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمی. استادیار و عضو ه1
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 مقدمه
گیرترین دغدغه های بشلار بلاوده اسلات. او  مشیولی ها و دل اندیشه منجی موعود، همواره از فرا

کنلاد در پرتو این اندیشه توانسته است محنت و بلاا امیلاد و نشلااط  های سخت زندگی دنیا را هموار 
گذشلالات زملالاان و تلالاکخیر در دسلالاتیابی بلالاه موعلالاود،  از دردهلالاا، درملالاان و از تهدیلالادها، فرصلالات بسلالاازد. 

گذشلاته بلاه  تنها شلاعله ایلان امیلاد را فلاروکش نکلارده و بلاه خاموشلای نگراییلاده، هلارروز پرفروغ نه تلار از 
کرده  گرما بخشیده و راه پرفراز و نشیا حیات دنیوی او را هموار   است.زندگی بشر 

گونلالالاه کلالالاه در چلالالاارچوف دینلالالای و  ارزیلالالاابی و نگلالالااه ادیلالالاان و مللالالا  از ایلالالان اندیشلالالاه بلالالاه   ای اسلالالات 
کند و اهدا  آن را برآورده سازد. افزون بلار تعلادد نگلااه  فرهنگی ویژه همان دین و ملت معنا پیدا 

های متعلالاددی از ایلالان اندیشلالاه  ادیلالاان مختللالاف بلالاه ایلالان موضلالاو ، در درون یلالاک دیلالان نیلالاز بلالاا شلالاک 
 ستیم.رو ه روبه

ها دارد. بلاا  ها و خاسلاتگاه تنو  نگاه ادیان و مل  به اندیشه یادشلاده، ریشلاه در تنلاو  سرچشلامه
کثرت و اختلا  بن توانلاد  های اندیشلاه مسلایحاباوری، نتلاایج بلاه دسلات آملاده نیلاز می مایه پذیرش 

گاه این اندیشه در جامعه، مثبت و سازنده تلقی می گون باشدخ  که شود و باید درپی این بو گونا د 
گاه منفی و زیانبار تحلی  می کاستن از آثلاار  برای بهبود جامعه چه طرحی دارد و  شود و باید برای 

گاه صلح جهلاانی یلاا جنلاگ جهلاانی را بلاه دنبلاال ملای آن چاره گلااه یلااور اندیشلاه  ای اندیشیدخ  آوردخ و 
 شود. شدن یا دشمن آن می  جهانی

کنلاد.  اه مسیحامایه و خاستگ روی در پی آن است تا بن نوشته پیش باوری را در یهلاود بررسلای 
گرچه به عنوان اصلی های یهود،  ترین منبع برای مطالعه و بررسی آموزه ترین و مهم عهد عتیق ا
مایلاه و خاسلاتگاه اندیشلاه منجلای موعلاود، افلازون در  رود، املاا بن ازجمله مسیحاباوری به شلامار ملای

که قرون متمادی برای یهودیان حجیت  «اپوکریفا»هایی به نام  عهد عتیق، در بخشی از نوشته
 داشت نیز قاب  بررسی است.

که آیا اندیشه یادشده برخاسته از وعده و پیمان های یهلاوه، خلادای  در این نوشتار درپی آنیم 
اسرائی  تلاکثیر پذیرفتلاه اسلات، یلاا تنهلاا از  اسرائی  است و از اندیشه برگزیدگی بنی یهودیان، به بنی

کلاه در هنگاملاه محنت مه میشلاناختی سرچشلا امیلادی روان هلالاای ایلان قلاوم پدیلالاد  هلاا و آوارگی گیلالارد 
کنلالاد، یلالاا وضلالاعیتی ویلالاژه از نظلالار  آملالاده اسلالات؟ آیلالاا در مسلالایحاباوری یهودیلالاان، یلالاک بشلالار ظهلالاور می

دهد؟ آیا شرایط و اوضا  خاص سیاسی و اجتماعی یهودیان  سیاسی، اجتماعی و معنوی رخ می
یلاا ایلان آرملاان خاسلاتگاه دیگلاری دارد؟ و آیلاا خاسلاتگاه آنان را به این اندیشه ملتلازم سلااخته اسلات، 

 تواند دربرگیرد؟ این اندیشه، واحد است، یا همه موارد یادشده را می
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 اپوکریفا
د اسلات. مسلایحیان دربلااره یلاق و عهلاد جدیلاکتاف مقدس مسیحیان، شام  دو بخش عهلاد عت

ی بلارای آنلاان حاصلا  کتاف اجما  دارند، اما درباره عهلاد عتیلاق، چنلاین اجملااع 27عهد جدید، بر 
کتاف کلالاه یاسلالارائ نلالای بنییراث دیلالاهلالاای اپوکریفلالاایی، دربرگیرنلالاده بخشلالای از م نشلاده اسلالات.    اسلالات 

لاد و یرسد. این مجموعلاه حلادود دو و نلایم قلارن پلایش از ملا ش از دوهزار سال مییپیشینه آن به ب
زبلالاان  یهلاودی عهلاد عتیلاق را از 72ونلاان پدیلاد آملاد. در ایلان زملاان، یر فرهنلاگ و فلسلافه یتحلات تلاکث

که بعداف به یعبرى به زبان  کردند  معرو  شد. ترجمه یادشلاده،  1«هینیترجمه سبع»ونانی ترجمه 
کلالاه در ملالاتن عبلالارى عهلالاد عتیها شلالاام  رسلالااله کثلالار آنهلالاا را یلالاشلالاود و تملالاام  افلالات نمییق یلالای اسلالات  ا ا

 ونلاانی اسلالات.یاند و فضلالااى برخلای از آنهلالاا، متلاکثر از فرهنلالاگ  هلااى بعلالاد نوشلاته   در زمانیاسلارائ بنی
 ند از:ا گانه از اپوکریفا عبارت یک مجموعه ده

کتاف طوب1  تخی. 
کتاف 2  تخیهودی. 

کتاف اِسْتَرخ3  . 

کتاف حکمت سل4  مان نبیخی. 

کتاف حکمت 5  راخخیشو  بن سی. 

کتاف باروكخ6  . 

 اخی. رساله اِرْم7

کتاف دان8  ال نبیخی. 

کتاف اول مکاب9  انخی. 

کتاف دوم مکاب10  ان.ی. 

ها را بلاه سلابا نداشلاتن اصلا  عبلارى رد  اوْنه، این رسالهیلادى در شهر یاول م هودیان در قرنی
کلاه بعلالاداف بلاه  شلاهرت یافلالات. مسلایحیان دربلااره حجیلالات یلاا علالادم « پنهلاان»عنلالای ی 2«فلاایاپوکر»کردنلاد 
کتاف کاتولیلاک ها دو دسته حجیت این  هلاا، بخلاش مهملای از آن را ضلامن عهلاد  هلاا و ارتلادکس انلاد: 

کتلالالایق پذیلالالاعت هلالالاا، در  نلالالاام نهادنلالالادخ املالالاا پروتسلالالاتان 3«قلالالاانونی ثلالالاانوى»هلالالااى  افرفتنلالالاد و آنهلالالاا را 
گرچلاه  بودن این رساله الهامی گذاشلاتند. ا کنلاار  ان و یلاهودیها تردید نمودند و آنها را از عهلاد عتیلاق 

                                                        
1 .Septuagint. 
2 .Apocrypha. 
3 .Deuterocanonical. 
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کتلالااف پروتسلاتان کردنلالاد، املاا هملالاواره بلاه آن رجلاو  ملالاییهلااى اپوکر هلاا  کننلاد. در تعلالاداد و  فلاایی را رد 
کتافیترت گونی است )ترجمه  وجود دارد و برخی از آنها دارای نسخه ها اختلا  ا این  گونا هاى 

 (.8: 1383زاده و باغبانی،  رسول

 1اپوکریفا بازتاب تدین و تمدن
کلاه  کم بر جلاوامعی  تکثر متون ادیان مختلف، از شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی حا

کلاه شلارایط ملاذکور می آن متن در آن به نگارش درآمده است، امری طبیعلای اسلاتخ تلاا آن توانلاد  جلاا 
کلالاه چلالاه موضلالاوعاتی در آن متلالاون بیایلالاد و چلالاه موضلالاوعاتی نیایلالاد. یهلالاود و نوشلالاته کنلالاد  های  تعیلالاین 

کتاف انتظار مسیحا در این  نویسد: باره می منسوف به آن نیز از این امر مستثنا نیست. نویسنده 
گرا کلمه هم در باف  کلاه سلاالیشی بگلاویچند  شلاه یکوشلاد ر و میگلاذرد  هلاا از عملار آن می م 

کنلاد. درسلالات و هلالااى باسلاتانی جسلات هلاودى را در افکلاار و اعملاال ملتیافکلاار و عقایلاد  جلاو 
که  ط قلارار داشلاته و پلاس از تملااس بلاا یر محلایر اقلاوام، تحلات تلاکثیز ماننلاد سلاایهود نیاست 

م و اعملاال آنهلاا را وام یارى از مفاهیا ناخواسته، بسیهاى باستانی، خواسته  برخی تمدن
که آنان پیولی بااند،  گرفته ادشلاده را بلاه یوسته و در تمام موارد، مسلاائ  ید توجه داشت 

 (.38: 1377نستون، یاند )گر آورده ش درمییدى خاص خویات توحیرنگ اخلاق

کلاه در نوشلاته اندیشه مسیحاباوری، از محوری های مقلادس یهودیلاان  ترین موضوعاتی اسلات 
کتاف یافت می کلاه سلاال ههای اپوکریفایی، ازجمللاه نوشلات شود.  ها در میلاان یهودیلاان  هایی اسلات 

کتاف حجیلالات و اعتبلالاار داشلالاته و هنلالاوز هلالام بلالاه آن مراجعلالاه ملالای سلالاو پیوسلالاتی  هلالاا از یلالاک کننلالاد. ایلالان 
کم در زملاان  نزدیک با سنت دینی پیش از خود دارند و از سوی دیگر، متکثر از فضای فرهنگی حلاا

یونلاانی بلار آن فضلاا تلاکثیر عمیلاق کنلاد و تملادن  اند. عهد عتیق از آن سنت دینی حکایت می تدوین
کتاف اند و هلام در بسلاتری شلاک   های اپوکریفایی هم وامدار عهد عتیق گذاشته است. بنابراین، 

که یونانی گرفته کم بوده است. اند   مآبی بر آن حا
کتاف کتلالااف طوب بررسلالای هریلالاک از  گویلالالاای ایلالان تکثیرپلالاذیری اسلالالات.  ت، یلالالاهلالالاای اپوکریفلالاایی، 

کتلالااف اپوکریفلالاایی اسلالات کتلالااف دربرگیرنلالاده داسلالاتان عبرتنخسلالاتین  آملالاوز پلالادری بلالاه نلالاام  . ایلالان 
که آشلاور«ایطوب»و پسرش « طوبیت» کشلاور اسلارائیلاان پلاس از ویست  کلاردن  م در سلاال ی  قلادیران 

گروهی د722  نوا در شمال عراق بردند. یگر به نیق.م، آن دو را همراه 
کتاف کتاف طوبیت بلاه  کلاه  اى متلاکخر، روشلان مییلاهلااى انب از استشهاد  ف آن پلاس از یتلاکلشلاود 

                                                        
 مآبی است. یهودیت و منظور از تمدن، یونانی. در این عنوان منظور از تدین، 1
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کتلااف حکملات یاسرائ بازگشت بنی کتاف حاضر با  راخ یشلاو  بلان سلای  از بابِ  بوده است. شباهت 
کلالالاه در حلالالادود سلالالاال ی)در هملالالا ق.م نوشلالالاته شلالالاده اسلالالات، ایلالالان بلالالااور را تحکلالالایم 190ن مجموعلالالاه( 

که ا می کتاف نیبخشد  گویلاای یها تلاکل د در همان سلاالیز باین  کتلااف  ف شلاده باشلاد. مطاللاا ایلان 
کلاه بلار یهودیلاان رفتلاه و این واق کتلااف متلاکثر از دوران بسلایار سلاختی اسلات  کلاه نگلاارش  عیلات اسلات 

که با تقویت مسیحاباوری، امید و نشاط را به زندگی این قوم بازگرداند.  نویسنده در تلاش است 
گرفتاری و اندوه، از پیشگویی کتاف، یعنی طوبیت نیز در اوج  های انبیلاای  قهرمان داستان این 

 سازد. پذیرد و خود را به آینده امیدوار می ثیر میعهد عتیق تک
کلاه هملاراه  که طوبیت در نینوا اسیر بود، به فرزنلادان قلاومش  کتاف آمده است هنگامی  در این 

کرد. همسر و فرزندش نیز در این شهر اسیر بودنلاد.  هاى فراوانی می  کیینوا آمده بودند، نیاو به ن
گیلالاطوبیلالات بلالاا تملالاام وجلالاود بلالاه  پوشلالااند و هلالار  دادخ برهنگلالاان را می رسلالانگان را غلالاذا ملالایاد خلالادا بلالاود. 

کلاه می ملارده سلالاپرد.  نلاوا افتلااده اسلات، بلاه خلااك مییوار نیلاد آن سلاوى دیلاد اى از فرزنلادان قلاومش را 
نلاوا بلاه یکی از اهلاالی نیافتند. ی کردند، ولی آنها را نمی جو میو ها را جست جاسوسان پادشاه جنازه

کلاه طوبیلات جنلاازه ک را بلاه خلااك ملایهلاا  پادشاه خبر داد  فلار ملارش، مخفلای یسلاپارد. طوبیلات از تلارس 
کردند و جز همسلارش و پسلارش طوب کسلای بلاراى او بلااقی یلاشد. آنگاه همه اموال وى را مصادره  ا، 

کلاه بلاه دربلاار پادشلااهی راه یافتلاه بلاود، نلازد پادشلااه از طوب نماند. برادرزاده ت شلافاعت یلاش احیقار، 
  .(22-3: 1 ،نوا بازگشت )طوبیتیبه نکرد. پس او 

کلاه نیازمنلادان را بلاه  کلارد و از پسلارش طوبیلاا خواسلات  وی پس از بازگشت به خانه، جشنی برپلاا 
کند. طوب کلاه در شلاهر  ش از آنکه لا به غذا بزنلاد، برخاسلات و جنلاازهیت پیسفره غذا دعوت  ای را 

 رها شلاده بلاود، آورد و آن را در اتلااقی پنهلاان نملاود تلاا پلاس از غلاروف آفتلااف بلاه خلااك سلاپارد. پلاس از
کلالارد و غلالاذا کلالاردن جنلالاازه، بلالاه خانلالاه بازگشلالات، غسلالا  )ملالاس میلالات(   ش را بلالاا انلالادوه خلالاوردیپنهلالاان 

که اوج فشارهای روحی بر طوبیت بود، پ(6-1: 2 ،)طوبیت ی علااموس یگو شی. در این هنگام، 
گفت: یبه را  که  هلاا مبلادل  و عیلادهای شلاما را بلاه ملااتم و هملاه سلارودهای شلاما را بلاه مرثیلاه»اد آورد 

  (.10: 8 ،عاموس« )خواهم ساخت
کتاف کلاه  گلاویی عهلاد عتیلاق بلاه آنلاان منسلاوف اسلات،  هلاای پلایش این تعبیرها از سوی انبیایی 

 اشاره به زمان ظهور مسیحای یهودیان است.
کتاف که از ابتدا به یونانی تلاکلیف شلاده  کتاف حکمت سلیمان، از دیگر  های اپوکریفایی است 
کلاه ا کتلااف یلااست. برخی محققان بر این باورنلاد  ه یلاد در اسلاکندریش از ملایا قلارن پلایلاا یلانزدن 

(. اسلالالالاکندریه، شلالالالاهری 118: 1383زاده و باغبلالالالاانی،  مصلالالالار نوشلالالالاته شلالالالاده اسلالالالات )ترجملالالالاه رسلالالالاول
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که اسکندر مقلادونی بلارای تعللایم و آملاوزش فلسلافه یونلاان 33: 1374، یریدانشگاهی بوده )اول  )
و بلالاه ملالارور زملالاان  شلالاد در مصلالار پدیلالاد آورد. فرهنلالاگ و تملالادن یونلالاانی در ایلالان دانشلالاگاه تلالادریس می

که یمآبی شد. نویسنده ا مرکزی برای ترویج یونانی کتاف،  کوشلایده اسلات یا یلان  هلاودى اسلات، 
کند و آنان را به عصر آمدن مسیحا امیدوار سازد تا بتوانند در اجتملااعی  ایمان یهودیان را تقویت 

کننلالاد و بلالاه تلالادریج فرهنلالاگ توح پرسلالاتند، دیلالان کلالاه بیشلالاتر ملالاردم بلالات می خلالاود را از دى یلالادار زنلالادگی 
هلاایی از  تلاوان در بخش دست ندهند و دچار استحاله فرهنگی یونانی نشوند. امید یادشلاده را می

که به نیکان و بدان و سرانجام آنان می کتاف  کرد. این   پردازد، بیشتر مشاهده 

کلالاه از بزرش کتاف کتلالااف یشلالاو  بلالان سلالایراخ  هلالاای اپوکریفلالاایی اسلالات، بلالاا هلالاد  مقابللالاه بلالاا  تلالارین 
کبونلالالاانی یفرهنلالالاگ  گسلالالاترش فراوانلالالای یلالالاکلالالاه پلالالاس از اسلالالاکندر  افتلالالاه بلالالاود، بلالالاه نگلالالاارش درآملالالاد. یر 
گذاشت. یر فراوانی بر یگر، تکثیهاى د مآبی مانند فرهنگ یونانی کلاه از ایشو  بن سلایهود  ن یلاراخ 

کتاف وى در حدود سال ین یر نگران بود، به دفا  از آداف و رسوم دیتکث ق.م 190هود برخاست. 
م حکملات بپلالاردازد و یق آن بلاه تعللایلان شلاد تلاا از طریزبلاان عبلارى تلالادو تلای بلاهیبلاه صلاورت اشلاعار دوب

کتلااف مییمردم را با شر کنلاد. سلاخن نخسلات متلارجم ایلان  کلاه یشلاو  متلاکثر از  عت خدا آشنا  رسلااند 
گفتلاه وی،  کتلاا انب شلاو  بلان سلایراخ ملادتیسنت یهلاودی بلاوده اسلات. بلاه  ا و یلاها احکلاام تلاورات، 

کلارد. بنلاابراین، یشلاو  در پلای ان را قرائت و سپس به نگاینیشیهاى پ کتاف کتاف اقدام  رش این 
 آن است تا سنت یهودی را در قالا تعلیم حکمت به دیگران بیاموزد.

کتاف هلالالالاای دیگلالالالار اپوکریفلالالالاایی در موضلالالالاو   کتلالالالااف یشلالالالاو  بلالالالان سلالالالایراخ نیلالالالاز همچلالالالاون برخلالالالای 
کتلاا های عهد عتیلاق از زبلاان انبیلاای بنی گویی مسیحاباوری، متکثر از پیش ف اسلارائی  دارد. ایلان 

که تو خشم خداونلاد یدر هشدارهاى روزگار آ»گویی خود درباره ایلیا را  پیش نده نوشته شده است 
ان یلالاگردانلالای و صلالالح را م نشلالاانی و قللالاا پلالادر را بلالاه سلالاوى پسلالار بلالااز ملالای ش از انفجلالاارش فلالارو مییرا پلالا

کلاه تلاو را بب عقوف برقرار مییفرزندان  کسلای   زیلارد! ملاا نیلانلاد و در شلاوق تلاو بمیکنلای. خوشلاا بلاه حلاال 
کتلالالااف ملاکلالای ارجلالالاا   (11-10: 48 ،)یشلالاو  بلالان سلالالایراخ« م داشلالالاتیاتی خلالاواهیلالالابلالاراى خلالاود ح بلالاه 

اینک من ایلیای نبلای را قبلا  از رسلایدن روز عظلایم و مهیلاا خداونلاد، نلازد شلاما خلاواهم »دهد:  می
فرستادخ و او دل پدران را به سوی پسران و دل پسران را به سوی پدران خواهلاد برگردانیلاد. مبلاادا 

کتلااف برخلای از فقلارات دیگلارش را (6-5: 4 ،)ملاکلای «ین را به لعنت بلازنمبیایم و زم او در ». ایلان 
نلاده رخ یون تسلالی داد. از آنچلاه در روزگلاار آینان در صهید و به غمگیی بزرش، آخرالزمان را دیایرؤ

 ،)یشلاو  بلان سلایراخ« دادش از وقلاو  خبلار یدادهلااى پنهلاان، پلا یخواهد داد، پرده برداشت و از رو
کتاف اشعیای عهد عتیق ارجا  می (24: 48  دهد: نیز به 
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گویلالاد. سلالاخنان دلاویلاز بلالاه اورشلالالیم  تسلالی دهیلالاد قلاوم ملالارا، تسلالالی دهیلاد، خلالادای شلاما می
گردیلالاده و از دسلالات  گنلالااه وی آمرزیلالاده  کلالاه اجتهلالااد او تملالاام شلالاده و  کنیلالاد  گوییلالاد و او را نلالادا 

گناهانش دو چندان یافته است   (.2-1: 40 ،)اشعیا خداوند برای تمامی 

کتلااف از حلاوادثی یلامی و منشلای اِرمیبه دوست صم 1کتاف باروك اى نبلای منسلاوف اسلات. ایلان 
که هنگام جلاى باب  در سال یگو سخن می که در 587د  کسانی  ق.م رخ داد و باروك آن را براى 

کتلااف بلاه خلاوبی 109: 1384، یقیم باقی مانده بودند، فرستاده است )توفیاورشل (. مطاللاا ایلان 
که  نشان می کن اورشلالیم را بلاا وعلاده آملادن موعلاود، دهد  نویسنده در پی آن است تا یهودیان سلاا

کنلالالاد. وجلالالاود تفاوت بلالالاه آیلالالاین خلالالاود دل کتلالالااف و منقلالالاولات یلالالان منقلالالاولات ایهلالالااى آشلالالاکار بلالالا گلالالارم  ن 
کتلااف را بلالاه یلالام و جلالاى بابلالا ، انتسلااف ایرانلای اورشلالالیق دربلالااره ویلاخی عهلالاد عتیهلااى تلاار کتاف ن 

کلاار مشلاکلی اسلاتخ زین زملاان تلادویلایتع کنلاد. ف مییا ضلاعیلاباروك، منشی ارم کتلااف بلااروك،  را یلان 
گون ا بخش گونا کتاف در زمانیهاى   افته است.یهاى مختلف نگارش  ن 

کتاف کرد  لاد زندگی مییش از میا شش قرن پیهای اپوکریفایی است. ارم رساله ارمیا، از دیگر 
کوتاه را براى یو ا که در آستانه تبعیهودین نامه  ارى معتقدنلاد یبودند، فرستاد. بسد به باب  یانی 

کیلاهودیگردد و بلاراى  لاد بلاازمییش از میکه نگارش رساله ارمیا، به قرن دوم پ کلاه در انطا ه، یلاانی 
کیلالاهودیسلالاتند، فرسلالاتاده شلالاده اسلالات. یز ان مییتخلالات سلالالوکیپا ه در آن زملالاان، بلالاه سلالابا یلالاان انطا
هلالاا سلالاخن  عجلالاز و نلالااتوانی بتن رسلالااله از یلالاگرفتنلالاد. ا پرسلالاتان قلالارار ملالای ش ملالاورد آزار بتیملالاان خلالاویا

ا بلالاه یلالاهلالاا، رسلااله ارم خوانلاد. در برخلالای نسلاخه پرسلالاتی فرامی د و موحلالادان را بلاه مبلالاارزه بلاا بتیلاگو می
کتاف باروك آمده است.  عنوان فص  ششم 

کتافیدر م کتلااف دانیلاهلااى عهلاد عت ان  کتلااف یلانظ ال در نلاو  خلاود بییلاق،  ر اسلات و همچلاون 
کتلااف یلااى دارد. ملاتن عبلارى ا فهد، صبیه مکاشلایوحنا در عهد جدیمکاشفه  کتلااف، بخشلای از  ن 

گرچلالاه  افلالات مییی یفلاایونلالاانی آن، سلاه قطعلالاه اپوکریمقلادس رسلالامی اسلات، وللالای در نگلاارش  شلاود. ا
کتلالاا انب ال در ترجملالاهیلالاکتلالااف دان کتلالااف مقلالادس در ضلالامن  گرفتلالاه اسلالات، متلالاکخرتریلالاهاى  ن یا قلالارار 

گردد  ق.م بلالالاازمی 165 رود و تلالالااریخ واقعلالالای آن بلالالاه حلالالادود سلالالاال ق بلالالاه شلالالامار ملالالاییلالالاکتلالالااف عهلالالاد عت
 (.109: 1384، یقی)توف

کتاف کتاف دیگر اپوکریفایی،  کمیت سلالوکیان یهاى اول و دوم مکاب دو  ان است. در زمان حا
بلالارای دفلالاا  از شلالاریعت « متتیلالاا»کلالاه جانشلالاینان اسلالاکندر مقلالادونی بودنلالاد، ملالاردی یهلالاودی بلالاه نلالاام 

                                                        
 .است« مبارك»در عبرى به معناى « باروک». 1
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که آن را فرزندان متتیا، یهودی در مقاب  سلوکیان ایستاد. فرزندان وی نهضتی به راه ان داختند 
کتلااف اول مکابییعنی  کردنلاد.  خ مبلاارزات آن یانگر تلااریلاان بیلاهوداى مکلاابی و بلارادرانش رهبلاری 

ان فرهنلالاگ یق.م اسلالات. سلالالوک134لالالا175هلالااى  ن سلالاالیونلالاانی بلالایقلالاوم موحلالاد بلالاا فرهنلالاگ مهلالااجم 
گفتلاه برخلای نویسلاندگان، ایران ج مییش تلارویونانی را در قلمرو خلاوی یلاان از نلاوادر ملللای کردنلاد. بلاه 

کلالالاه میللالالاوف تملالالادن یونلالالاان نشلالالادند )جلالالار  وللالالاز،    را یاسلالالارائ (. سلالالالوکیان، بنی481: 1353بودنلالالاد 
کننلاد. یونانی پیعت خود دست بردارند و از آداف و رسوم یواداشتند تا از شر کتاپرسلاتان آن یروى 

سلالانده ینو دنلالاد. نلالاامیهاى جاودانلالاه آفر ن تهلالااجم، حماسلالاهیلالاقلالاوم بلالاا مقاوملالات سرسلالاختانه در برابلالار ا
که ایکتاف اول مکاب کتاف ابتدا به عبرى نوشته شده و یان مشخص نیست، ولی روشن است  ن 

کتلااف بلاه حلادود سلاال یخ تدوین رفته است. تاریونانی، نسخه عبرى آن از بیپس از ترجمه به  ن 
 گردد. ق.م برمی100

کتاف اول مکابیکتاف دوم مکاب ق.م 161 _176هاى  ان اسلات و حلاوادث سلاالیلاان به موازات 
کتاف از ابتدا به زبان یرا دربردارد. ا   قلارن دوم یلاخ نگارش آن بلاه اوایونانی نوشته شده و تارین 

کتلالااف نشلالاان می لاد بلالاازمییش از ملالایپلالا کلالاه دشلالامن بلالاراى از بلالاین بلالاردن  گردد. مطاللالاا ایلالان  دهلالاد 
کرده است.یاسرائ نی بنییاسی و دیاستقلال س    تلاش فراوانی 

فلاانوس، پادشلااه سلاوریه بلار ضلاد یهلاود و یوکس اِپیی خطرناک آنتها کتاف دوم مکابیان توطبه
کرده است.  مقاومت سرسختانه برخی از یهودیان را به خوبی ترسیم 

 مایه اندیشه مسیحا بن

کلالاه  اندیشلالاه موعودبلالااوری تقریبلالااف در هملالاه ادیلالاان وجلالاود دارد. ایلالان بلالااور، هماننلالاد خلالاود ادیلالاان 
گونلالالاا مایلالالاه های مختلفلالالای دارنلالالاد، بن خاسلالالاتگاه توانلالالاد داشلالالاته باشلالالاد. در اداملالالاه ایلالالان  گونی میهای 

کتاف نوشلالاتار، در پلالای آن هسلالاتیم تلالاا بن هلالاای اپوکریفلالاایی  مایلالاه و خاسلالاتگاه اندیشلالاه یادشلالاده را در 
کتاف بیابیم. مطالا و آموزه که متکثر از فرهنگ یونانی هستند، از عهد  ها افزون بر این های این 
کتاف عتیق نیز تکثیر پذیرفته مختلفِ مورد ابتلاى  بزرگی از مسائ  فایی، مجموعهاپوکری های اند. 

که منعکس گرد آورده  کتاف کننده آرمان قوم یهود را   هاست.  ها و آرزوهاى زمان پیدایش این 
کلالالالاه بن پلالالالاس از بررسلالالالای متلالالالاون مقلالالالادس یهودیلالالالاان، روشلالالالان ملالالالای های  مایلالالالاه و خاسلالالالاتگاه شلالالالاود 

 مسیحاباوری قوم یهود برچند محور استوار است:
  ز محرومیترهایی و نجات ا

گذاشلاته اند. تلااریخ ایلان قلاوم پلار اسلات از حلاوادث و  یهودیان، تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر 
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کشلاورهاى ب کلاه از آوارگلای و اسلاارت در  کلاریم نیلاز بلاه  گانلاه حکایلات مییخاطرات تلخی  کنلاد. قلارآن 
کلالارده و ذللات و خلالاواری آنلالاان را در مصلار  بخشلای از ایلالان محرومیت کُمْ مِلالانْ آلِ نَلالایْ وَإِذْ نَجَّ هلاا اشلالااره  ا

بْنَاَ کُمْ وَ یُ سُومُونَکُمْ سُوَ  الْعَذَافِ یَ فِرْعَوْنَ 
َ
حُونَ   کُلامْ  یونَ نِسَلااَ کُمْ وَفِلایُ سْتَحْ یَ ذَبِّ ذَلِکُلامْ بَلالَا م مِلانْ رَبِّ

کلارده اسلات:  و سرگردانی چه  (49)بقره:  مم یعَظِ  هَلاا ساله در صلاحرای سلاینا را یلاادآوری  قَلاالَ فَإِنَّ
مَه  رْبَعِ یْ عَلَ مُحَرَّ

َ
سَ عَلَی الْقَوْمِ الْفَاسِقِ  یهُونَ فِ یتِ یَ نَ سَنَه یهِمْ  

ْ
رْضِ فَلَا تَک

َ
 (.26)مائده:  نَ یار

کلالاه دوران قلاوم یهلالاود هملالاواره ملای نلالاده بهتلالارى یره و تلاار را پشلالات سلالار بگذارنلاد و بلالاه آیلالات  کوشلالایدند 
کلالاه در آن رنجلای نباشلالاد. بلالار ایلالان اسلااس، امیلالاد در جانشلالاان رسلاوخ یافلالات و بلالاه آرملالاانی  دسلات یابنلالاد 

 مقدس تبدی  شد.
کامیابی بنی کنعلاان بلاه  هایی نیز دست می اسرائی  به  کنان بلاومی  یافتند. پیلاروزی آنلاان بلار سلاا

(، یکلای 91: 1384، یقیرهبری یوشع بن نون، پس از چه  سال سرگردانی در صحرای تیلاه )تلاوف
کامیابی گذشلات ملادتی از ایلان پیلاروزی ها به شمار می از این  ، بلاار دیگلار آراملاش آنلاان بلاه  هلاا رود. بلاا 

رفت. پس از تسلط یوشع بر ارض موعود، داوران تا مدتی امنیت و  دست اقوام مهاجم از بین می
( و بلالاا ملالادیریت آنلالاان، 92_91: 1384، یقی  بلالاه ارمیلالاان آوردنلالاد )تلالاوفیاسلالارائ آراملالاش را بلالارای بنی

 گذشت. خطرات از سر این قوم 
گسلالاترش تهلالااجم اقلالاوام بیگانلالاه و نلالااتو اسلالارائی ، از سلالاموئی   انی داوران در ایجلالااد امنیلالات بنیبلالاا 

که در پرتلاو ملادیریت او بتواننلاد در مقابلا  دشمنانشلاان  نبی خواستند تا پادشاهی برایشان برگزیند 
کلاه بلالاا درخواسلات بنلالایی  یبایسلاتند. سلاموئ « شلالااؤل»  و بلاه املالار خداونلاد، یاسلارائ کلالای از داوران بلاود 

کر لاا یُّ قَالَ لَهُمْ نَبِ د: یرگزم( را به پادشاهی بی)طالوت در قرآن  هُمْ إِنَّ الَله قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکف
لای  نَّ

َ
حَلاقُّ بِالْمُلْلااِ مِنْلاهُ وَلَلالامْ یْ کُلاونُ لَلاهُ الْمُلْلااُ عَلَ یَ قَلاالُوا  

َ
ؤْتَ سَلاعَه مِلانْ الْمَلاالِ قَلالاالَ إِنَّ الَله یُلانَلالاا وَنَحْلانُ  

 مم یشَلالااُ  وَالُله وَاسِلالاعم عَلِلالایَ مُلْکَلالاهُ مَلالانْ  یؤْتِ یُلالاالْعِلْلالامِ وَالْجِسْلالامِ وَالُله  یطَه فِلالاکُمْ وَزَادَهُ بَسْلالایْ اصْلالاطَفَاهُ عَلَلالا
باشلالاد « حایمسلالا»( تلالاا 1: 12 ، یس نملالاود )اول سلالاموئیو او را بلالاا روغلالان، مسلالاح و تقلالاد (247)بقلالاره: 
کتلااف مقلالادس، 382: 1372، ی)جفلار  کلالاه او چون»... خوانلاده شلالاده: « ح خلالادایمسلا»(. شلالاائول در 

(خ املاا برخلای نسلابت بلاه وی تردیلاد داشلاتند: 24: 6 ، ی)اول سلاموئ« )شاؤل( مسلایح خداونلاد اسلات
گفتند این شخص چگونه ملاا را برهانلاد و او را حقیلار شلامرده، هدیلاه بلارایش » بعضی پسران بلیعال 

 (.10: 27 ، ی)اول سموئ« نیاوردند، اما او هیچ نگفت
که توانست آرمان قوم یهود  کسی بود  کنلاد. وی داوود تنها  بلارای قیلاام یلاک منجلای را بلارآورده 

کلالاه برخلالای از انب کردنلالاد: یا و حکیلالاپادشلالااهی بلالاود  و بعلالالاد از آن، »ملالاان نیلالاز بلالار پادشلالااهی او اعتلالارا  
اسرائی  بازگشت نموده، یهوه خدای خویش و پادشاه خود داوود را خواهند طلبیلاد و در ایلاام  بنی
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(خ و پادشلالااهی او را 5: 3)هوشلالاع، « دبازپسلالاین بلالاه سلالاوی خداونلالاد و احسلالاان او بلالاا تلالارس خواهنلالاد آملالا
که از صلا تو بیلارون آیلاد، بعلاد از تلاو اسلاتوار خلاواهم سلااخت و »... جاودانه دانستند:  و ذریت تو را 

ن بلالااور را بلالاه پسلالارش یلالاز ایلالا(. داوود ن12: 7 ، ی)دوم سلالاموئ« سلالالطنت او را پایلالادار خلالاواهم سلالااخت
که دربا و تا آن»مان مژده داد: یسل کلامی را  که که خداوند  گفته است، برقرار دارد  ره من فرموده و 

گر پسران تلاو راه خلاویش را حفلاظ نملاوده، بلاه تملاامی دل و بلاه تملاامی جلاان خلاود در حضلاور ملان بلاه  ا
کرسلای اسلارائی  بنشلایند، مفقلاود نخواهلاد شلاد کلاه بلار  کسلای  کلاه از تلاو  « راستی سلوک نماینلاد، یقلاین 

کلالاه سلالالطنت وى را تلالاا ابلالاد  ملالای(. ارمیلالاای نبلالای نیلالاز از سلالاوگند خلالادا خبلالار 4: 2)اول پادشلالااهان،  دهلالاد 
گر عهد من بلاا روز و شلاا نمی خداوند چنین می»استوار بدارد:  هلاای آسلامان و  بلاود و قانون گوید: ا

نملالاودم و از  دادم، آنگلالااه نیلالاز ذریلالات یعقلالاوف و نسلالا  بنلالاده خلالاود، داوود را تلالارک می زملالاین را قلالارار نملالای
کملالاان نمی کلالاه اسلایران ایشلالاان را بلالااز گلا ذریلات او بلالار اولاد ابلالاراهیم و اسلاحاق و یعقلالاوف حا رفتمخ زیلالارا 

 (.26-25: 33ا، ی)ارم« خواهم آورد و بر ایشان ترحم خواهم نمود
کلالاه یهودیلالاان خلالاود را برتلالار از دیگلالاران می از آن پندارنلالاد  داننلالاد و خلالاویش را قلالاوم برگزیلالاده می جلالاا 
کنش نشان دهنلاد و 6-5: 19)خروج،  (، همین صفات زشت سبا شده است تا اقوام دیگر نیز وا

کنش به ستیز با آنان بپردازند و محرومیت کنند. دو نمونلاه از ایلان وا هلاا را  هایی را بر آنان تحمی  
کرد: می  توان در دو حادثه ویرانی قدس مشاهده 

کلاه بلاه  در زمان زمام حضرت سلیمان کرد  داری بر تپه اورشلیم، معبدی برای یهودیان بنا 
قلارن پلایش از ملایلاد بلاه دسلات بابلیلاان بلاه شهرت یافت. این معبلاد حلادود شلاش « هیک  سلیمان»

ویران شد. با ویرانی اول قدس، اسارت در باب  به مدت هفتاد سال بر آنان « نصر بخت»رهبری 
کورش بنیان که   (.2-1گذار سلسله هخامنشی به اسارت آنان خاتمه بخشید )عزرا،  تحمی  شد 

مچنان ناآرامی و التهاف بر پس از بازگشت بخشی از یهودیان به فلسطین و بازسازی معبد، ه
کم بلاود تلاا سلارانجام در سلاال  ملایلادی، قلادس بلارای بلاار دوم بلاه دسلات تیتلاوس، سلاردار  70آنان حلاا

کنلاده شلادند )تلاوف ، یقیرومی ویران شد. پس از این ویرانی، یهودیان در سراسلار جهلاان آواره و پرا
1384 :98.) 

کشورهاى اروپلاایان مقیهودیبار  اقامت ذلت کن خایم  ای  نمونلاه 1،«گِتلاو»صلای بلاه نلاام ی در املاا
کنش  ست.ها دیگر از این وا

کلارده یهودیان در طول تاریخ پلاررنج خلاود، تملاام ایلان محنت کلاه  هلاا را بلاه ایلان امیلاد تحملا   انلاد 
                                                        

1 .Ghetto. 
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روایلای جهلاان برسلااند. یهودیلاان پیوسلاته  روزی موعودشان بیاید و آنان را نجات دهد و به فرملاان
برنلاد. ایلان  نلاام می« حایمسلا»مقدس خود از او با واژه  های و در نوشته اند به این موعود دل بسته

کلملاه عبلارى  کلاه بلاا روغلالان  )بلاه معنلااى مسلالاح« حیَ ماشلا»گرفتلاه شلالاده اسلات. « حیَ ماشلا»واژه از  شلاده( 
کس آمر انجام می   بوده است. با یاسرائ م بنیی(، لقا پادشاهان قد802: 1377، ییکایشد )ها

کورش، سرسلسله پادشاهان هخامنشلای هود اطیمرور زمان، این لقا به پادشاه آرمانی  لاق شد. 
کلاه دسلات »ایران نیز زمانی به این عنوان خوانده شد  کلاورش  خداوند به مسیح خلاویش یعنلای بلاه 

گرفتم...  (.1: 45ا، ی)اشع« راست او را 
فشار و محنت، یهودیان را به مسلایحایی   براساس این خاستگاه، امید به سپری شدن دوران

که بتوان بشارت می کنلاد: داد  در آن روز خیملاه »د آنان را نجات دهد و دوران داوود پادشاه را احیلاا 
که افتاده است، برپا خواهم نمود و شکا  کرد و خرابی داوود را  هلاایش را  هایش را مرمت خواهم 

کرد گذشلاته  ان سختیی(. یهود11: 9)عاموس، « برپا نموده آن را مث  ایام سلف بنا خواهم  های 
کامرا نقشه راه خود د کتلااف مقلادس توجلاه ویلاژه ابی آینده مییر  ای دارنلاد:  دانند و به این عبلاارت 

گرچه ابتدا»  (.7: 8وف، ی)ا« گردد ع مییار رفیبود، عاقبت تو بس ر مییت صییو ا

که پیش های فراوانی از این مسیحا ارائه شود و حتلای تعلاداد قابلا   گویی این انتظار سبا شد 
کتاف گویی انبیا اختصاص یابد.  کتاف( از نظر موضوعی به پیش 17های عهد عتیق ) توجهی از 

کتاف که شخص مس ها نشان می این  ا حاضر بود و آنان آتش شوق یشترِ انبیحا در اذهان بیدهد 
که خلادا بلاه وسلا داشتند و به مردم بشارت می ها روشن نگه می آمدن او را در دل له مسلایحا یدادند 

 سازد. جهان را مبارك می

ک ای، حکلاایتگر سلاخنان  ای دارد و بلاه صلاورت مکاشلافه تاف دانیال وضعیت ویژهدر این میان 
پرشور و التهاف دانیال است. پیامبران دیگری مانند اشعیا نیز با سخنان پرحرارت خود، امید به 

گرایلاد. ایلان پیلاامبر الهلای  اند و اجازه نداده ظهور منجی را پرفروغ ساخته اند روشنی آن به تلااریکی 
ید یادشده، ضمن وعده دادن به پایان یافتن رنج و بلا، از آفرینش آسمان و زمین برای تقویت ام

گفلات:  زیلارا اینلاک ملان آسلامانی جدیلاد و زمینلای جدیلاد خلاواهم آفریلاد و چیزهلاای »جدیلاد نیلاز سلاخن 
گذشت کوشلایده17: 65ا، ی)اشع« پیشین به یاد نخواهد آمد و به خاطر نخواهد  اند ملاردم  (. انبیا 

کنند. سازند و با این امید قرنرا آماده آن روزها  کندگی، اسارت و تحقیر را تحم    ها سختی، پرا
پلاذیر شلاد. مسلایحاباوری در بیشلاتر  ها، بلاا امیلاد بلاه آملادن یلاک مسلایحا امکان گذر از این محنت

کتاف کتاف ان، بلالااروك و حکملالات یلالاهلالاایی همچلالاون: دوم مَکاب هلالاای اپوکریفلالاایی نیلالاز وجلالاود دارد. 
که تحت تکثیر تهاجم یسل کتلااف خلاود یشو  بن سیاند.  فرهنگی یونانیان نوشته شدهمان  راخ در 
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کندگان بنی گردآمدن پرا گرفتاری  و رهایاسرائ درباره  نلاا اى یا»نویسلاد:  هلاا ملای ییی آنان از همه 
کلاه در هملاهیلاهملاه ملاردم، خلادا را مبلاارك بخوان کارهلااى بزرگلای انجلاام می د. آن  ش از یدهلاد و پلالا جلاا 
گرامی داشت و طبق کرد تا قلا تولد، ما را  کند و در روزگار ملاا و یها رحمتش با ما رفتار  مان را شاد 

گلاذارد و ملاا را در یشه بلاه قلاوم اسلارائیبراى هم   آراملاش بخشلاد و رحملاتش را همچنلاان بلار ملاا بلااقی 
پرسلات و  (. سلاپس بلاه مجلاازات اقلاوام بلات24-22: 50راخ، یشو  بن سلای« )روزگارمان نجات دهد

کن و بنگر و ترس خلاود »د: کن شان اشاره مییان ایروا فرمان خداوندا، اى خداى همه، به ما رحم 
کن تا شکوه و جبلاروت تلاو یت را بر ضد اقوام بیها فکن. دستیگانگان بیرا بر دل همه ب گانه بلند 

که به وس نند و همانیرا بب عنلای یله آنلاان )یله ما قداست خود را به آنان نشان دادى، به وسلایطور 
ز همچون ملاا تلاو را بشناسلاند و بداننلاد یرا به ما نشان دهخ تا آنان ن شیبا نابودى آنان( عظمت خو

( و بازسازى معبد و برقرارى دوباره عبادت 4-1: 36راخ، یشو  بن سی« )ستیی جز تو نیکه خدا
که به نام تو خوانده شده است و به اسرائ»کند:  در آن را درخواست می کلاه یخداوندا، به قومی  لی 

کلالان. بلالاا شلالاهر مقدسلالات اورشلالال22: 4 زاده توسلالات )خلالاروج، نخسلالات کلالاه بلالاراى اسلالاتراحت ی(، رحلالام  م 
کلانیها ون را با خبر شگفتییاى، مهربان باش. صه دهیبرگز « ت و معبد را با مجد و شکوه خود پر 
کوتاه »ا قوم ی  به عنوان یاسرائ (. بنابر باور وى، بنی13-11: 36راخ، یشو  بن سی) عمر آدمی 

( و خانلالالادان داوود بلالالاه عنلالالاوان 135: 1384، یقی)تلالالاوف« ی نلالالاداردانیلالالا  پایاسلالالات، املالالاا روزگلالالاار اسلالالارائ
 دار خواهند ماند.ی ، پایاسرائ اران بنییشهر

با طولانی شدن ظهور موعود، امید یهودیان به یلاک آرملاان و آرزو تبلادی  شلاده اسلات. البتلاه در 
کسلاانی بلاودهیسراسلار تلاار کلارده و بلاه عنلاوان م خ یهلاود  کلاه از ایلان حربلاه اسلاتفاده ناصلاواف  وعلاود انلاد 

کلاه چنلاد  هود برخاسته و خود را مسیحا نامیدهی اند. یکی از آنان، فرد پرشوری به نلاام موسلای بلاود 
کن آن « کلارت»قرن پیش از ملایلاد در جزیلاره  بلاه پلاا خاسلات و خلاود را مسلایحا خوانلاد و یهودیلاان سلاا

کلارد. وی بلاه یهودیلاان آن کلاه دریلاای مدیترانلاه را بلاا معجلالازه جزیلاره را مجلاذوف خلاود   جلالاا وعلاده داد 
کند و آنان را برای تشکی  دولت مسیحایی به فلسطین ببردخ نتیجه ایلان ادعلاا و اعتملااد  خشک 

 (.135: 1384، یقییهودیان، چیزی جز غرق شدن آنان نبود )توف
های یهلالاودی بلارخلا  سلالانت انتظلاار، بلالاا تشلاکی  رژیلالام اشلایالگر فلسلالاطین در سلالاال  صهیونیسلات

کوشیدند تا اندکی از محنت1948 کنلادگی  هلاا و حقارت .م  هلاای قلاوم یهلاود بکاهنلاد و آنلاان را از پرا
کثلار یهودیلاان،  نجات دهندخ املاا نتوانسلاتند از شلاور آنلاان بلارای انتظلاار مسلایحا بکاهنلاد. از دیلادگاه ا

های پیلادایش عصلار ظهلاور  تنها منافاتی با آرمان مسیحایی نلادارد، زمینلاه تشکی  چنین دولتی نه
 (.171: 1377نستون، یکند )گر تر می مسیحا را آماده
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 برگزیدگی
که خداوند بنی اسرائی  را از میلاان هملاه مللا ، بلاه عنلاوان قلاوم ویلاژه  قوم یهود بر این باور است 

گر آواز مرا فی»خود برگزیده است:  کنون ا الحقیقه بشنوید و عهلاد ملارا نگلااه داریلاد، همانلاا خزانلاه  و ا
کلالاه تملاامی جهلاان از آن ملان اسلات  خلااص ملان از جمیلاع قوم و شلاما بلارای ملالان هلاا خواهیلاد بلاودخ زیلارا 

کلاه بلالاه بنلای کهنلالاه و املات مقلالادس خواهیلاد بلالاود. ایلالان اسلات آن سلالاخنانی  بایلالاد  اسلالارائی  می مملکلات 
 (. 6-5: 19)خروج، « گفت

کلاه قلارار  از عهد عتیق چنین برمی که سرزمین فلسطین )کنعلاان( از هنگلاامی تقلادس یافلات  آید 
ابلالالاراهیم، اسلالالاحاق و شلالاد قلالالاوم برگزیلالاده خلالالادا در آن سلالالاکونت یابلالاد. خداونلالالاد بلالاا آبلالالاای یهلالالاود یعنلالای 

کنعان را به بنی یعقوف که سرزمین  گسلاتره آن  پیمان بست  کلاه  کندخ سلارزمینی  اسرائی  عطا 
کنلالاون تلالاو چشلالامان خلالاود را »... گیلالارد:  از نهلالار مصلالار تلالاا رود فلالارات را دربرمی گفلالات ا خداونلالاد بلالاه ابلالارام 

که در آن هستی به سوی شمال و جنوف و مشرق و میرف بنگرخ ز یرا تملاام ایلان برافراز و از مکانی 
که می در »(خ 14: 13)پیلادایش، « بینی به تو و ذریت تو تا به ابد خواهم بخشلاید زمین )کنعان( را 

گفت این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم، یعنی نهر فرات  آن روز خداوند با ابرام عهد بست و 
 (. 18: 15)پیدایش، « ام به نس  تو بخشیده

و قومش بسته  ن پس از چند قرن بار دیگر در سینا با موسیبراساس عهد عتیق، این پیما
گفلالات روانلالاه شلاده از ایلالان»شلاد:  کلالاه از زملالاین مصلالار  و خداونلالاد بلالاه موسلای  کلان تلالاو و ایلالان قلاوم  کلالاو   جلالاا 

گفته برآورده که برای ابراهیم، اسحاق و یعقوف قسم خورده،  ام آن را به ذریلات  ای، بدان زمینی 
کلارد کلاه یهودیلاان را بلاه (. ب1: 33)خلاروج، « تو عطا خلاواهم  رپایلاه ایلان وعلاده، خداونلاد متعهلاد شلاد 

کنلالاون بلالاه سلالاوی آسلالامان بنگلالار و »تعلالاداد سلالاتارگان آسلالامان:  گفلالات ا و او )ابلالاراهیم( را بیلالارون آورده، 
گفلالات ذریلالات تلالاو چنلالاین خواهلالاد بلالاود « سلالاتارگان را بشلالامار، هرگلالااه آنهلالاا را تلالاوانی شلالامرد، پلالاس بلالاه وی 

گلاردانم، چنانو »( یا به اندازه غبار زملاین: 5: 15ش، یدای)پ گلار  ذریلات تلاو را ماننلاد غبلاار زملاین  کلاه ا
گویلاا  ( بی16: 13)پیدایش، « کسی غبار زمین را تواند شمرد، ذریت تو نیز شمرده شود کنلاد.  شمار 

که بنی همه این وعده  اسرائی  قوم برگزیده خداست. ها به این دلی  بود 
کتاف کتلااف یشلاو  بلان های اپوکریفایی نیز مور برگزیده بودن قوم اسرائی ، در  د توجلاه اسلات. 
کیلاد می دارد، سلاخنی از  غ نملاییلااملاا خداونلاد رحملاتش را در»کنلاد:  سیراخ، آشکارا بر این موضلاو  تک

کنلاد. پلالاس  ده خلاود و نسلالا  دوسلاتدارش را نلالاابود نمییلالابلالارد و فرزنلادان برگز ن نمییسلاخنانش را از بلا
گذاشلات شلاهیعقلاوف و ریتبارى براى  ك: .رنیلاز  خ22: 47 ،)یشلاو  بلان سلایراخ «اى بلاراى داود بلااقی 

کتاف (.37-33: 89 ،ریمزام گر بنی براساس این  اسرائی  در مقاطعی از تاریخ خود به اسارت  ها ا
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گونلاه درآیلاد یلاا تحقیلار شلاود، بلاار دیگلار شلالاکوه و عظملات بلاه آن بلاازمی کلاه دشمنانشلالاان  گرددخ بلاه  ای 
که دشلامنان خلا نابود و اسیر خواهند شد و بنی گردن ایشان،  دای یهلاود محسلاوف اسرائی  پای بر 

گذاشت. می  شوند، خواهند 
 بودن پادشاه محوری

دوره پلانجم از ادوار تلااریخی قلالاوم یهلاود، دوره پادشلااهی اسلالات. دوره پلایش از پادشلااهی، یعنلالای 
کسی به نام «داوران»دوره  خواهند تا از خدا  یابد. مردم از وی می پایان می« سموئی »، با داوری 

کلاه از ایلان پلالاس برایشلا کنلاد  کننلاد: درخواسلات  کنلالاد و آنلاان از او تبعیلات  قلالاوم از »ان پادشلااهی نصلاا 
گفتند: نلای، بلکلاه می بایلاد بلار ملاا پادشلااهی باشلاد تلاا ملاا نیلاز مثلا   شنیدن قول سموئی  ابا نمودند و 

کنلاد و پلایش روی ملاا بیلارون رفتلاه در جنگ سایر امت هلاای ملاا  ها باشلایم و پادشلااه ملاا بلار ملاا داوری 
ن قوم را شلانیده آنهلاا را بلاه سلامع یَهُلاوَه رسلاانید و یَهُلاوَه بلاه برای ما بجنگد و سموئی  تمامی سخنا

گفت: آواز ایشلاان را بشلانو و پادشلااهی برایشلاان نصلاا نملاا (. 21-19: 8)اول سلاموئی ، « سموئی  
این درخواست در ابتدا به معنای نفی پادشاهی خداوند تلقی شدخ زیرا در عهد عتیق از زبان خلادا 

کلالاه تلاو را تلالارک نکردنلاد، بلکلالاه ملارا تلالارک آواز قلاوم را در هرچلالا»آملاده اسلالات:  گفتنلاد بشلالانوخ زیلارا  ه بلاه تلالاو 
(. سلالاموئی  طبلالاق فرملالاان خلالادا ظلالار  7: 8)اول سلالاموئی ، « کردنلالاد تلالاا برایشلالاان پادشلالااهی ننملالاایم

کرد گرفت و آن را بر سر شائول ریخت، وی را بوسید و به پادشاهی نصا  اول ) روغن را به دست 
که محبوف خدیسموئ» (.1: 10سموئی ،  کملاانی را بلاراى    اوند و نبی او بود، پادشاهی را بنلاا و حا

کرد  (.13: 46)یشو  بن سیراخ، « قومش مسح 

شد. داوود و سلیمان، آن دوره را با نصا الهی ادامه دادند و پس  دوره پادشاهی با شاول آغاز 
ر کلالام دو نفلالار، یعنلالای رحبعلالاام، پسلالا اسلالارائی  تجزیلالاه شلالاد و دسلالات پارچلالاه بنی از سلالالیمان، دوللالات یلالاک

کردنلاد. نهلالااد پادشلااهی بلاه ملارور زملالاان  سلالیمان و یربعلاام، یکلای از اسلالاتانداران او ادعلاای پادشلااهی 
کلالالارد و یهودیلالالاان در سلالالاایه آن در جسلالالات بخش بودنلالالادخ  جلالالاوی یلالالاک نجلالالااتو نقلالالاش محلالالاوری پیلالالادا 

کلاه انلالادکی فراتلار از بقیلاه انسلالاان نجات هلاای خداونلاد یلالاا خداونلادگار خطلالااف  ها بلاود و بلالاا واژه بخشلای 
که با روغن مقدس مسح میشد. در ابت می شدند، ماشیح نامیده شدند، اما به مرور  دا پادشاهانی 

که امید نجات کسانی داده شد  کمیت بنی بخشی از آنان می زمان به  که حا اسرائی   رفتخ نجاتی 
کنلالاد. بدین سلالاان، مفهلالاوم پادشلالااهی در قاللالاا ماشلالایح، پیوسلالاته بلالاه آینلالاده ملالارتبط شلالاد و  را تضلالامین 

کردنلالالاد و در حسلالالارت یهودیلالالاان درپلالالای تحقلالالاق ح کمیلالالات ملالالاذکور، هملالالاواره آن را بلالالاه آینلالالاده موکلالالاول  ا
که اقتدار زمان داوود را پدید آورد.  پادشاهی هستند 

کتاف کلاه می از دیدگاه مجموعه  توانلاد ایلان آرزو را محقلاق  های اپوکریفایی، تنها پادشلااه اسلات 
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داوند، خلادا تلاو را بلار م، اى شهر مقدس، خیاى اورشل»سازد و آینده درخشان یهودیان را رقم زند: 
ک ورزد. پس شکرگزار نعمت خلادا بلااش و پادشلااه  ان تو مهر مییگر بر پارسایفر داد و بار دیگناهانت 

کند  (.11-10: 13)طوبیت، « روزگار را مبارك خوان تا بازگردد و مسکن خود را در تو بنا 
 بودن اورشلیم محوری

که مسیحا قوم یهود را در برابر دشمنان کند، به مرور زملاان متحلاول یب این اندیشه  گانه حفظ 
ام پادشاهی بزرش و شکوهمند از خاندان داوود، مبدل شد. براساس باور جدید، به یو به انتظار ق

اى بر ارض موعلاود یعنلای  ستهیده شدن روح خدا در مسیحا، باید حکومت شایفرمان الهی و با دم
هلاا بلاراى  ان نمونلاه خواهلاد شلاد و مللاتن در همه جهیتپه صهیون و اورشلیم ایجاد شود. آن سرزم

گردید )باروک،  آموختن به آن  (.5جا رهسپار خواهند 
کتافیماى اورشلیس های عهد عتیق و اپوکریفا، با جلال و شلاکوه بیلاان شلاده اسلات. ایلان  م در 

که تسلالی نیافتلاه ای رنجانیده و مضطرف»شهر در اوج شکوه ساخته خواهد شد:  ای، اینلاک  شده 
کلارد و بنیلااد تلاو را در یلااقوت زرد خلاواهم نهلااد و های تو ر من سنگ ا در سنگ سرمه نصلاا خلاواهم 

های  های بهرملاان و تملاامی حلادود تلاو را از سلانگ هایلات را از سلانگ های تلاو را از لعلا  و دروازه مناره
ها خواهلاد  خ و افتخار جاویدان و سرور همه نسلا (12-11: 54 ،)اشعیا «قیمت خواهم ساخت گران
گلاذر نمیک به عوض آن»بود:  کسی از میان تو  کلارد، ملان تلاو را فخلار  ه تو متروک و مبیوض بودی و 

گردانید جلاا خواهنلاد  خ و همه بشلار بلاه آن(15: 60 ،)اشعیا «جاودانی و سرور دهرهای بسیار خواهم 
کننلاد:  کلاه از غلاره ملااه تلاا غلاره دیگلار و از سلابت تلاا  و خداونلاد می»آمد تلاا در حضلاور خلادا سلاجده  گویلاد 

 (.23: 66 ،اشعیا) «شر خواهند آمد تا به حضور من سجده نمایندسبت دیگر، تمامی ب
کتاف اپوکریفایی درباره آینده اورشلیم مییطوب  نویسد: ت، نخستین 

کیاى اورشل گناهانت  ان تو مهر یگر بر پارسایفر داد و بار دیم، اى شهر مقدس، خداوند تو را بر 
را مبارك خوان تا بازگردد و مسکن خلاود را ورزد. پس شکرگزار نعمت خدا باش و پادشاه روزگار  می

کند. همه اس هلاا از  ابنلاد. املاتی چارگلاان در تلاو تسلالی ملاییگردنلاد و ب ملای ت بلاازیران به سلاویدر تو بنا 
کننلاد. پادشلااه  هلااى خلاود بلاراى خداونلاد سلاجده ملای ند و با قربلاانییآ ارت تو میین نقاط به زیدورتر

ارت تلاو یلان نقلااط بلاه زیاز دورتلار هلاا املات شلامارند. ار تلاو را بلازرش ملاییهلاا بلاا شلاادى بسلا آسمان و نس 
هلاا بلاا شلاادى  کننلاد. پادشلااه آسلامان و نسلا  هاى خود بلاراى خداونلاد سلاجده ملای ند و با قربانییآ می
زار است و مبارك باد هرکه تو را دوسلات دارد. یشمارند. ملعون باد هرکه از تو ب ار تو را بزرش مییبس

خواننلالاد.  گردنلاد و خلادا را مبلاارك ملای زودى بلاازمی آنلاان بلاهرا یلاکلاارت شلااد بلااشخ ز از فرزنلادان درسلات
که تلاو را دوسلات دارنلادخ ز کسانی  زودى از سلالامت تلاو شلااد خواهنلاد شلاد.  را آنلاان بلاهیلاخوشا به حال 
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ک که از  کسی  کلاه عظملات تلاو را ببیلان شدخ زیفر تو اندوهگیخوشا به حال  ننلاد، تلاا ابلاد شلااد یرا آنگلااه 
زودى از  را بلالاهیلانمخ زیلالام را ببیك بخلاوان، تلالاا شلاکوه اورشلالشلاوند. اى جلالاان ملان، خداونلاد را مبلالاار ملای
گرانی ش را از مرملار یش را از طلالا و بازارهلاایهلاا وارها و بر یشود و د بها بنا می اقوت، زمرد و سنگی 

لویها ابانیسازند. خ د مییسف کنیخلادا را سلاتا»اه )لفظلای عبلارى بلاه معنلااى یلاش سلارود هَلِّ «( دیلاش 
 (.18-10: 13 ،شه بزرش شمرد )طوبیتیکه آن را براى هم ند. مبارك باد خداوندىیسرا می

کتاف کتلالالااف دربلالالااره اورشلالالالیم چنلالالاین  بلالالااروک، یکلالالای دیگلالالار از  هلالالاای اپوکریفلالالاایی اسلالالات. ایلالالان 
که سوگند یآنگاه شما را به سرزم»نویسد:  می کردم به پدرانتان ابراهینی  عقلاوف یم، اسلاحاق و یاد 

ش یشلالالاه افلالالازایتتلالالاان را بلالالاراى همیم و جمعکن گردانم و شلالالاما را بلالالارآن مسلالالالط ملالالای ببخشلالالام، بلالالاازمی
گسستنی مییدهم. با شما پ می بندم. پس من براى شما خداونلاد هسلاتم و شلاما قلاوم ملان  مانی نا

کلالاه بلالاه آنلالاان بخشلالای  را از سلالارزمیاسلالارائ گلالااه بنی چید و از آن پلالاس هیهسلالات « رانلالاد. دم، نخلالاواهمینی 
 نویسد: و در ادامه چنین می (35-34: 2 ،)باروک

که از سوى خداوند بر شما فرود آملاده اسلات، صلابر و پافرزندانم، بر غ د. یلادارى ورزیلاضبی 
د یلازودى نابودى و اسلاارت آنلاان را خواه کنند، اما به گرچه دشمنان، شما را شکنجه می

گلاردن آنلاان خواهید گذاشلاتخ زیلاد و پاى بر  مودنلاد و یهلااى سلاختی را پ را فرزنلادانم راهیلاد 
که دشمن آنها را ملای گوسفندانی  د و از یر باشلایلاد، ربلاوده شلادند. پسلارانم، دلدزد همچون 

کما بخواه که ایخدا  کلارد. یزودى از شما  ن بلاها را بر شما فرستاد، بهید. آن  اد خواهد 
کلالاه روزى تصلالام آن گرفتیگونلالاه  کنلالاون دهیلالاد از او روى برتابیلالام  هلالاا مرتبلالاه بلالاه سلالاوى او  د، ا

کن کلارد، ایالتماس  که بر شلاما بلالا نلاازل  و شلاادى و سلارور را بلاه کنلاد  تلاان میینلاا رهاید. او 
کلالاه تلالاو را بلالاه ایر بلالااش. خلالادایلالام، دلیدارد. اى اورشلالال شلالاما ارزانلالای ملالای ن نلالاام خوانلالاد، یلالای 

 (.30-25: 4باروک، د )ده ت مییزودى به تو تسل به

کتاف اپوکریفایی باروک، خود شهر اورشلیم زبان به شکایت می  گوید: گشاید و چنین می در 
کنیفرزنلالادانم، بشلالاتاب ام. لبلالااس شلالاادى را از تلالان  ملالان تلالاا و تنهلالاا مانلالاده رایلالادخ زیلالاد، حرکلالات 

د و یر باشلایلانلاالم. پسلارانم، دل وسته به سوى خداوند مییدم و پیافکندم و جامه غم پوش
کملاا بخواه کلاه او شلالاما را از چنگلاال دشلالامنانتان رهلاایلالااز خلادا  د. بلالاه یی خواهلالاد بخشلاید، 

کلاه ام. شلاادى ملان بلاه سلابا رحمتلای ا د بسلاتهیلانجات شلاما از دسلات خلاداى ازللای ام سلات 
کنلاد. شلاما را بلاا غلام و غصلاه تلارك  تلاان میید و رهایلاآ زودى از سلاوى او بلار شلاما فلارود می به

دانلاد گر شلاه بلاه ملان بازمییزودى خداونلاد شلاما را بلاا شلاادى و سلارور بلاراى هم کردم، اما به
 (.23-19 :4باروک، )

کتاف ارمیای عهد عتیق است:   این فقرات، شبیه فقراتی از 
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 هیون خواهنلاد سلارائید و نلازد احسلالاان خداونلاد یعنلای نلازد غللالاه و ایشلاان آملاده بلار بلنلادی صلالا
گللالاه و رملالاه روان خواهنلالاد شلالاد و جلالاان ایشلالاان مثلالا  بلالااغ سلالایرآف   و شلالایره و روغلالان و نتلالااج 

گشلات. آن کره خواهد شد و بار دیگر هرگلاز غمگلاین نخواهنلاد  شلاادی  ،هلاا بلاه رقلاص گلااه بلاا
کرد و جوانان و پیران با یک که من ماتم ای خواهند  شان را به شادمانی مبدل دیگرخ زیرا 

کشلالایده کلالاه  کلالارد و ایشلالاان را از الملالای  گردانیلالاد خلالاواهم   انلالاد، تسلالالی داده فرحنلالااک خلالاواهم 
 .(13-12: 31 ،)ارمیا

کلالاه می کنان اورشلالالیم تسلالالی دهلالاد، پلالایش بلالااروک هنگلالاامی   هلالاای انبیلالاای  گویی خواهلالاد بلالاه سلالاا
 و از زبلالاان اورشلالالالیم  (315: 1383زاده و باغبلالالاانی،  )ترجملالاه رسلالاول آورد عهلالاد عتیلالاق را بلالالاه یلالااد ملالالای

 گوید: چنین سخن می
کلالان و بلالاراى همیلالام، جاملالاه حلالازن و فلاکلالات را از تلالان بیاى اورشلالال شلالاه لبلالااس مجلالاد و یرون 

که خداوند به تو ارزانلای ملای کلاه از سلاوى یخلاود را بلاه رداى ن دارد، بپلاوش. عظمتی را  کلای 
  1.ارا و تاج مجد ازلی را بر سر بنهیخداست، ب

که در ززودى خداوند شکوه تو را  به کسانی  کننلاد، آشلاکار  ن آسلامان زنلادگی ملاییلار ایبراى تمام 
 2.زکاران خواهد خواندین و شکوه پرهیوسته نامت را سلامتِ راستیاو پ کند. می

کلاه یهلاا با ز. بلار بلنلادىیلام، برخیاى اورشل کلان. فرزنلادانت را بنگلار  سلات و بلاه سلاوى مشلارق نگلااه 
فرزنلادانت را بلاا پلااى  انلاد. ام قلادوس پرکلاردهاد خلادا غلارف تلاا شلارق را از نلایلاچگونه همه با شادى به 

کردنلاد. دشلامن آنلاان را بلارد، املاا خداونلاد آنلاان را بلاار دیپ حتلارام و شلاکوه بلاه تلاو گلار بلاا ایاده از تو جدا 
کوه، تپه و بیرا خداوند تصمیزگرداندخ  بازمی کند تا آنلاان یاسرائ ابانی را براى بنییم دارد هر    رام 

کن  3.ندبا شکوه و آرامش در آن زندگی 
 را یلالالازه خواهلالالاد افکنلالالادخ ی  سلالالاایی بلالالار اسلالالارائیوبلالالا ن بلالالاه فرملالالاان خلالالادا هلالالار درخلالالات خلالالاوشیهمچنلالالا
کلارد ی  را بلاا شلاادى و شلاکوه هلادایش قوم اسرائیکی خویزودى با رحمت و ن خداوند به ت خواهلاد 

 (.9-1: 5 ،)باروک

 توان یافت: شبیه عبارات اپوکریفایی را از زبان اشعیای نبی درباره اورشلیم می
                                                        

کتاف اشعیای نبی: 1 بیدار شو ای صلاهیون، بیلادار شلاو و قلاوت خلاود را بپلاوش. ای شلاهر مقلادس اورشلالیم، ». اشاره به فقراتی از 
ک با که نامختون و ناپا کنخ زیرا    (.1: 52)اشعیا، « ر دیگر داخ  تو نخواهد شدلباس زیبای خویش را در بر 

کتاف ارمیای نبی:  .2 در آن هنگام یهودا نجات خواهد یافت و اورشلیم به امنیلات مسلاکون خواهلاد شلاد و »اشاره به فقراتی از 
که به آن نامیده می   (.16: 33)ارمیا، « ]خداوند عدالت ما[شود، این است: یهوه صدقینو  اسمی 

کتاف اشعیا: . اشاره به فقرا3 کجلای»تی از  کوه و تلی پست خواهد شد و  هلاا هملاوار  هلاا راسلات و نلااهمواری هر دره برافراشته و هر 
گردید   (.4: 40)اشعیا، « خواهد 
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گردیلالاده اسلاتخ زیلالارا  برخیلاز و درخشلاان شلالاوخ زیلارا نلالاور تلاو آملاده و جلالالال خداونلاد بلالار تلاو طلاالع 
اینک تاریکی جهان را و ظلمت غلیظ طوایف را خواهد پوشانید. اما خداوند بر تلاو طللاو  

ها به سوی نور تو و پادشاهان بلاه  خواهد نمود و جلال وی بر تو ظاهر خواهد شد. و امت
 (3-1: 60 ،)اشعیا آمد.سوی درخشندگی طلو  تو خواهند 

 کند: عهد عتیق مانند این جملات را از زبان زکریای نبی نیز نق  می
و یهلالاوه بلالار تملالاامی زملالاین پادشلالااه خواهلالاد بلالاود در آن روز یهلالاوه واحلالاد خواهلالاد بلالاود و اسلالام او 
کن خواهنلالاد شلالاد و دیگلالار لعنلالات نخواهلالاد بلالاود و اورشلالالیم بلالاه امنیلالات  واحلالاد... و در آن سلالاا

 (.11-9: 14 ،)زکریا مسکون خواهد شد

 گیری نتیجه
های اپوکریفایی در حدود سه قرن، منبعی معتبر برای برخی یهودیان بلاوده اسلات. ایلان  کتاف

کلالاه ترجملالاه سلالابعینیه پدیلالاد آملالاد، آغلالااز و تلالاا حلالادود سلالاال   100زملالاان از دو و نلالایم قلالارن پلالایش از ملالایلاد 
کتلالااف کلالاه هملالاه یهودیلالاان بلالار علالادم حجیلالات ایلالان  کرد ملالایلادی  اداملالاه  نلالاد،هلالاا در شلالاهر یاونلالاه اجملالاا  

خ  های مسلالایحاباوری قلالاوم یهلالاود را در سلالاه محلالاور: رهلالاایی و نجلالاات از محرومیلالات مایلالاه بن داشلالات.
کتاف تلالاوان جسلالات ملالای اسلالارائی خ و محوریلالات اورشلالالیم برگزیلالادگی بنلالای کلالارد. بلالاا بررسلالای  هلالاای  وجلالاو 

کلالاه بن اپوکریفلاایی، درملالای کتاف مایلالاه اندیشلاه مسلالایحا یلاابیم  هلالاا، بیشلالاتر بلار محلالاور سلالاوم  باوری ایلان 
ر است. به عبارت دیگر، موعودباوری یهود بلار وقلاو  املاری سیاسلای، اجتملااعی و معنلاوی در استوا

 شهری به نام اورشلیم استوار است تا بر موعود شخصی.
ها و صفات یک منجی خاص با مشخصات فردی و ذکر نام،  های اپوکریفایی به ویژگی کتاف

کتاف یشو  نسا، زمان و مکان ظهور، نپرداخته تلارین و  بن سیراخ، به عنلاوان مهم اند. حتی در 
کتاف مجموعلاه اپوکریفلاایی، دربلااره یلاا مسلا بزرش ی بلاه یحایا پادشلااهی مسلایلاحا و حتلای یترین 

کتاف38: 1377نسلاتون، یشلاه مشخصلای وجلاود نلادارد )گریعنوان یک شخص، اند هلاا  (. در ایلان 
که قرار است مسلایحا در آن ظهلاور  بیشتر به وضعیت سیاسی، اجتماعی و معنوی جامعه و مکانی 

این مکان نیز جایی غیر از اورشلالیم نیسلات. بنلاابراین، عملاده مطاللاا  1شده است.  کند، پرداخته
هلالالاای اپوکریفلالالاایی در آملالالاوزه مسلالالایحاباوری، بلالالار محوریلالالات شلالالاهر اورشلالالالیم اسلالالاتوار اسلالالات. از  کتاف

کتاف کلالاه ظهلالاور موعلالاود، اراده خلالادا را بلالار زملالاین  هلالاای اپوکریفلالاایی برداشلالات ملالای مسلالایحاباوریِ  شلالاود 
                                                        

تنها به صفات  دیگر، های فردی و برخی به انسانی خاص با ذکر نام و نسا و ویژگی ،باوری ا. برخی ادیان در موضو  مسیح1
کلی پرداختههای آن موع و ویژگی هر  ،موعود در یک شخص تعین دارد و در نو  دوم ،اند. در نو  اول ود با حسا و نسا 

که آن صفات و ویژگی  ها را به دست آورد، منجی موعود خواهد بود. کس 
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کند و این اراده چیزی جز سلطنت قوم برگزیده خلادا بلار اورشلالیم نیسلات. در ایلان بلااور،  ق میمحق
جلالاا بلالاه  توانلالاد آنهلالاا را از آن رسلالاد و می قلالاوم و مللالات یهلالاود بلالاه علالادالت، امنیلالات و رفلالااه در اورشلالالیم می

گونه که دستیابی دیگلار ملت مناطق دیگر دنیا سرایت دهدخ به  هلاا بلاه آسلاایش و آراملاش نیلاز در  ای 
 ه سلطه قوم برگزیده بر این شهر است.سای
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